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 zروایت‌هایی از زبان مطرودان و حاشیه‌نشینان
علی قدیری/ دبیر نشست

کــارخــانــه چــیــت‌ســازی بهشهر بــزرگ‌تــریــن کارخانه 
کارخانه‌های پرسود نساجی ایران  خاورمیانه و از 
ــال1314 کلنگش خــورد، سه سال بعد به  بود که س
بهره‌برداری رسید، بیش از هفتاد سال فعالیت کرد و 
گذاری به بخش خصوصی در  درنهایت به‌واسطه وا
سال1376 دور افت و نزول را تجربه کرد تا اینکه در 
ک کارخانه«  گر »خا اواسط دهه80 رسما تعطیل شد. ا
گــزارش  نوشته نمی‌شد، مــا چیزی بیش از همین 
ژورنالیستی نمی‌دانستیم. پیشبرد این کتاب برمبنای 
کار،  روایت‌هایی است که از زبــان خردترین نیروی 
یعنی کارگران این کارخانه، بیان می‌شود؛ روایت‌هایی 
نوستالژیک که نگاهی غم‌بار را نسبت به گذشته این 
کارخانه در خود دارند. در نتیجه این اثر یک تاریخ 
شفاهی است از حاشیه‌نشین‌ها و یک تجربه‌نگاری 

انسانی محسوب می‌شود.
گ، نویسنده و متفکر آمریکایی، معتقد  سوزان سانتا
بود که حافظه امری فردی و تکثیرنشدنی است، اما 
حافظه جمعی خاطره نیست، تصریح یک امر مهم 
است. درواقــع در این کتاب حافظه جمعی توسط 
نویسنده احضار شده است تا نشان دهد کارخانه چه 

امر مهمی بوده و چه بر آن گذشته است.
این کتاب به‌نظر من مهم است، یکی به این دلیل 
کــه قالب آن روایــی اســت. مــا در جهان روایــت‌هــا و 
گــر خودمان اطلاع  قصه‌ها زندگی می‌کنیم، حتی ا
نداشته باشیم. نکته مهم‌تر این است که روایت‌ها و 
قصه‌ها از زبان گروه‌های فرودست ارائه می‌شود؛ یعنی 
محذوفان، مطرودان و حاشیه‌نشینان. به‌نوعی تاریخ 
اجتماعی و روایت پایین از تاریخ ارائه می‌شود. مثلا 
زمانی که کارگران می‌گویند ما به نان شبمان محتاج 
بودیم و برای این به اعتصاب و اعتراض دست می‌زدیم 
و در عوض با پاسخ امنیتی روبه‌رو می‌شدیم، دیگر 
نمی‌توانیم به این‌ها واژه اغتشاشگر را نسبت بدهیم. 
این کارگران صرفا حق و دستمزدشان را می‌خواستند و 
کتاب امکان سخن‌گفتن این گروه را فراهم کرده است.

زمانی که روایت‌های این کارگران را می‌خوانید، به این 
نتیجه می‌رسید که همه آن‌ها یک وجه مشترک دارند 

و آن هم احساس رضایتمندی از تجربه‌ای است که 
آن‌ها به‌عنوان نیروی کار در یک کارخانه داشته‌اند. 
احساس تأثیرگذاری و ارزشمندی، خرسندی‌ای را در 
زندگی شخصی آن‌ها به وجود آورده است که باعث 
می‌شود هنوز هم با افتخار از آن دوران یاد کنند و 
گذشته  که در  حسرت ازبین‌رفتن این موقعیتی را 
وجــود داشته است و نسل‌های جدید نمی‌توانند 

تجربه کنند، بخورند.

 zپیرمردی ایستاد و به کارخانه احترام گذاشت
شیوا خادمی/ نویسنده کتاب

در مشهد بــزرگ شــده‌ام امــا پــدر و مــادرم بهشهری 
هستند و سال1397 از مشهد به بهشهر کوچ کردیم. 
اولین پروژه عکاسی که پس از رفتن به این شهر شروع 
کردم، کارخانه چیت‌سازی بهشهر بود. مادربزرگ و 
پدربزرگ من هر دو کارگر این کارخانه بودند و همیشه 
خاطرات زیادی از آن‌ها درباره کارخانه می‌شنیدم. 
وقتی کارخانه بسته شد، اتفاقات عجیبی در شهر افتاد 
که من شاهدش بودم. جدا از اینکه آدم‌ها رفتار عجیبی 
داشتند، خود مکان‌ها به‌خودی‌خود عجیب بودند. 
سال1397 دوربین دست گرفتم و فقط به چشم یک 
پروژه عکاسی سراغ این مکان رفتم و شروع کردم به 
پرسه‌زدن در اطراف آن. در آن چشم‌چرانی‌ها بود که 
متوجه شدم آدم‌ها پیش از رسیدن به در کارخانه یک 
کنش دارند و وقتی به جلو در کارخانه می‌رسیدند،  وا
کنشی متفاوت نشان مــی‌دادنــد؛ قدم‌هایشان  وا
کُند می‌شد، زبان بدنشان تغییر می‌کرد و حتی در 
چهره‌شان می‌توانستی غم ازدست‌رفتن آن مکان را 
ببینی. برخی از آن‌هایی که درباره کارخانه با آن‌ها 
صحبت می‌کردند، می‌گفتند اینجا بهشت بود و در 
بهشت را به روی ما بستند. یا یکی‌دیگر می‌گفت وقتی 
از این منطقه رد می‌شوم، چشم‌هایم را می‌بندم، چون 

دیدن خرابه آن اذیتم می‌کند.
ســال1399 رفتم جلو کارخانه با دوربین ایستادم و 
دیدم پیرمردی از روبه‌روی کارخانه رد شد، ایستاد، 
تعظیم کرد و به کارخانه سلام داد. با دیدن این صحنه 
کنش سلام‌دادن به حرم به یادم آمد. خیلی  مشهد و وا
عجیب بود. فهمیدم که چقدر کار و این کارخانه برای 
این آدم‌ها مقدس بوده است. این ماجرا مربوط به 
پیش از تولد کتاب است. این کتاب حاصل پنج سال 
پژوهش است که دوسال‌ونیم اولش فقط یک پروژه 
بلند‌مدت عکاسی بود. وقتی مشغول عکاسی بودم، 
احساس کردم قالب و واسطه‌ای به‌نام عکاسی برای 
انتقال آنچه وجود دارد، خیلی کم است. احساس 
می‌کردم پروژه عکاسی بلندمدت جواب‌گوی ماجرای 

کارخانه چیت‌سازی بهشهر و آدم‌هایش نیست.
که به‌عنوان عکاس همکاری‌ام را با  بــهــار1400 بــود 

نشر اطــراف شروع کــردم. عکس‌هایم را که به خانم 
مرشدزاده، مدیر نشر، نشان دادم، گفتند این کار را 
ادامه بدهیم و کتابش کنیم. اینجا بود که ایده و جرقه 
مستندگاری کارخانه چیت‌سازی زده شد. من با 25 
تا 30نفر صحبت کردم، اما در نهایت با مشورت گروه 

نشر اطراف 17روایت را برای چاپ انتخاب کردیم.

 zنقش مهم هویت‌یابی از محل کار
دکتر سلمان سفیدچیان/ مدرس دانشگاه، منتقد

ما در این کتاب دوباره قرار نیست که روایت قهرمانان 
و کارآفرینان سازمانی و مدیران قدرقدرت را بشنویم. 
درحــالــی‌کــه در ادبــیــات مــدیــریــت در دنــیــا هــم این 
سوگیری وجود دارد که ما باید از جابز بشنویم، نه از 
آن‌هایی در نقاط و مقاطع مختلفی کمک کردند که 
»اپل« شکل بگیرد. این کتاب روایتی است از آن‌هایی 
که در چنین جایگاهی نبوده‌اند و از این زاویه به‌نظرم 

این کار بسیار ارزشمند است.
تعبیری از آقــای دوباتن خواندم و آن ایــن بــود که 
وقتی از زیست سازمانی -جایی که آدم‌ها دارند در 
سازمان‌ها زندگی می‌کنند- صحبت می‌شود، ردپای 
واژه‌ها و مفاهیم کلیدی زندگی دیگر در آن کتاب‌ها 
گر بخواهیم کمی افراطی  دیده نمی‌شود. بنابراین ا
که زیست سازمانی در ادبیات  حــرف بزنیم، انگار 
سازمان و مدیریت خیلی به رسمیت شناخته نشده 
است. این کتاب از این نظر بسیار ارزشمند است. ما با 
آدم‌هایی طرف هستیم که در کنار کار داشتند زندگی 
می‌کردند و در روایت‌های کتاب درهم‌تنیدگی‌ کار با 
زندگی‌شان خیلی پررنگ است. به‌نظر می‌رسد وقتی 
درباره سازمان و مدیریت صحبت می‌کنیم، آن‌قدر 
غرق محصول و خدمت می‌شویم که آن زندگی بزرگی که 
پشت آن خدمات وجود دارد، هیچ‌موقع تصویرسازی 
نمی‌شود. درحالی‌که بخش مهمی از زندگی سازندگان 

و دغدغه سازندگان صرف آن شده است.
کریستوفر همیلتون در کتاب »میان‌سالی« می‌گوید در 
بحران میان‌سالی رجوع آدم‌ها به خاطره‌ها شدت پیدا 
می‌کند. بعضی خاطره‌ها را به این دلیل که زیاد به آن‌ها 
برمی‌گردیم و توجه زیادی به آن‌ها نشان می‌دهیم، در 
گذر زمان مستهلک‌ می‌کنیم؛ ولی به بعضی خاطره‌ها 
کمتر توجه می‌شود، بنابراین تا سال‌های زیادی زنده 
می‌مانند. او اعتقاد دارد خاطره‌هایی که به مکان گره 
خــورده، از این جنس است. فکر می‌کنم این کتاب 

خاطره‌بازی با یک مکان است.
کارخانه« همچنین می‌شود به  ک  با خواندن »خــا
نکاتی پی برد. دل‌بستگی آدم‌ها به کارخانه خیلی 
در این کتاب مشهود است. دل‌بستگی به این معنی 
که انگار آدم‌ها به آن تعلقی دارند که به‌راحتی نمی‌شود 

حذفش کرد.

مفهوم دیگری در ادبیات رفتار سازمانی داریم به‌نام 
هویت‌یابی. ردپای هویت‌یابی به‌نوعی در این کتاب 
پررنگ است. انگار آدم‌ها وقتی می‌خواهند بگویند 
من کی بودم، می‌گویند من در کارخانه چیت‌سازی 
بهشهر کار می‌کردم. خیلی سعی کردم در کتاب ردپای 
این را که چرا یک کارخانه می‌تواند تا این اندازه هویت 
عده زیادی از مردم را بسازد، پیدا کنم -شاید قدرت 
خوانش من ضعیف بوده است- اما نتوانستم. این‌طور 
نبوده است که این کارخانه خدمات عجیب‌وغریبی 
به آدم‌ها داده باشد. فکر می‌کنم مسئله از این جنس 
گر بخواهیم  )جنس ارائــه خدمات ویــژه( نیست و ا
درباره هویت‌یابی صحبت کنیم، احتمالا موضوعی 
پیچیده‌تر اســت. به‌هرحال سازمانی -حــال به هر 
شکلی- توانسته است نقش هویت‌سازی را بازی 
کند و آدم‌ها توانسته‌اند هویتشان را به آن کارخانه 
گره بزنند. نتیجه‌ این می‌شود که وقتی تکه‌پارچه‌ای 
روی زمین می‌افتد، کارگران برمی‌دارند، می‌بوسند و 
می‌گذارند کناری. سؤال امروز سازمان‌های ما می‌تواند 
این باشد که چه‌کار کنیم که آدم‌ها با محل کارشان 

هویت پیدا کنند؟
نکته‌ دیگری که دوست دارم به آن اشاره کنم، مفهوم 
معنای کار است. آقای دوباتن می‌گوید آدم‌ها وقتی 
این حس را داشته باشند که کارشان معنا‌دار است و 
می‌تواند اثر مشخصی در زندگی آدم‌های دیگر بگذارد، 
طبیعتا آن کار را خیلی بهتر انجام می‌دهند. در این 
موارد ممکن است دیگر مسائل مالی دلیل و انگیزه 
کار نباشد. یکی از بزرگ‌ترین معضلات امروز  اصلی 
سازمان‌ها در فضای مدیریت همین دوگانه است که 
با انگیزه‌های درونی و بیرونی و متعادل‌سازی این‌ها 

و اثر متقابلشان چه کنند.

 zپژوهشگران جوان، دوران ما را مستند کنند
نفیسه مرشد‌زاده/ مدیر نشر اطراف

ک کارخانه«  هر کدام از همکاران ما که برای کتاب »خا
کار می‌کردیم، انگیزه‌ای داشتیم. انگیزه شخصی من 
برای کار روی این کتاب فقط احترامی است که برای 
»کار« قائلم. کار همیشه برایم مقدس بوده است. فکر 
می‌کنم مردم ما وقتی کار درستی داشته باشند، چیز 
دیگری می‌شوند. اینکه الان داریم مردمی را قضاوت 
کار درستی ندارند و هویت درستی در  می‌کنیم که 
ادامه این کارشان ندارند، قضاوت درستی نیست. 
چیزی که برای مردمی که در این کتاب از آن‌ها گفته 
شده، باقی مانده است، خاطرات بد دوران کاری‌شان 
نیست، هویت و شخصیتی است که به‌واسطه آن کار 
به‌دست آورده‌اند. امیدوارم پژوهشگران جوانی پیدا 
شوند و این دوره از زندگی ما در ایران را که همه‌مان 
کمی ناامید و خسته‌ایم، ثبت و مستند کنند. شاید 
همین خودِ مستندکردن ثابت کند که چه چیزهایی 
نیاز داریم تا تمدن بهتری ساخته شود و همچنین 
گر کار درستی  ثابت کند ما آدم‌های دیگری می‌شدیم ا

می‌داشتیم و رفتار درستی با ما می‌شد.

مرور کتاب »شهرِ مِه«

نویسنده از گور برمی خیزد

شریف شیرزاد

»بنا بر مَثَل ها، انسان تا آن زمان که پایی برای رفتن دارد، باید 
که راه رود، تا آن زمان که صدایی برای سخن گفتن دارد، باید که 
سخن گوید و تا آن زمان که معصومیت روح خود را محفوظ نگاه 
دارد، باید که رؤیا پرورَد، زیرا که دیر یا زود زمانه ای از راه خواهد 
رسید که دیگر قادر به برخاستن و راه رفتن نخواهد بود، نفسش به 
شماره و زبانش به لکنت خواهد افتاد و تنها رؤیایی که مشتاقانه 
انتظارش را خواهد داشت، رسیدن به شب بی پایان و ابدی نسیان 

و فراموشی مرگ خواهد بود.«
هنوز بیست سال نمی شد ما ایرانیان -همچون بقیه جهانیان - 
کارلوس روئیث ثافون را می شناختیم که این رمان نویس بزرگ 
اسپانیایی درگذشت، آن هم در سال ۲۰۲۰، در کوران کرونا، دوسه ماهی 
مانده به پنجاه وشش سالگی. او را ما -همچون بقیه جهانیان - با 
رمان »سایه باد« شناختیم، مطلع درخشان مجموعه »گورستان 
کتاب های فراموش شده« که نشان از طلوع ستاره ای جوان در 
پهنه آسمان داستان نویسی می داد. خوشبختانه مترجمان ما سر 
بزنگاه، مترصد ثافون و کارهایش بودند و توانستند از او تصاویری را 
غ از کیفیتشان- البته  به فارسی زبانان بنمایند، تصاویری که -فار

غنیمت بودند.
. این همشهری ما  ، علی صنعوی بود ز این مترجمان یکی ا
گرچه دیرتر و به واسطه زبان انگلیسی به نویسنده بارسلونی  ا
اسپانیولی زبان پرداخت، چنان خوب از عهده برگردان آثار او برآمد که 
- را هم به حاشیه راند. گذشته  ترجمه های فارسی دیگر -از این آثار
از این، فقط صنعوی توانست برگردانی کامل از مجموعه عظیم 
»گورستان کتاب های فراموش شده« به دست دهد. خوشبختانه 
کار مترجم خوش ذوق با نویسنده صاحب سبک اینجا به پایان 
نرسید؛ صنعوی بازهم به ثافون بازگشت: تازه ترین اثر او ترجمه 
مجموعه داستانی است از همین داستان نویس که »شهرِ مِه« 

نام گرفته است.
»شهر مه« که یازده داستان کوتاه و بلند را شامل می شود، پس 
از مرگ ثافون چاپ و منتشر شده است. با این همه، این گونه 
نیست که به تأیید نویسنده نرسیده باشد؛ خالق داستان های 
این مجموعه -چنان که شیوه او بود- این آثار را هم بارها بازنوشت 
و ویراست تا سرانجام به آنچه می خواست رسید. بدین ترتیب، 
آنچه در »شهر مه« می خوانیم -دست کم در پرداختگی زبان و 
بیان- کیفیتی تقریبا برابر با دیگرکارهای نویسنده دارد و در نتیجه، 
احتمالا علاقه مندان به آثار او را دست خالی و سرخورده نمی گذارد.

ون مایه و محتوا و  اما داستان های این مجموعه از نظر در
 فضا نیز به سایر آثار ثافون شباهت دارند و گاه حتی مشتق از

)=Spin-off( آن ها به شمار می توانند آمد. این 
داستان ها همچنین روایت ماجراهایی 
هستند غریب و رمزی که در بستری تاریخی 
و بر زمینه ای فرهنگی در جهانی مه آلود و 
وهم انگیز می گذرند. از این جمله، می توان 
به »بلانکا و فراق )از خاطرات خیالی شخصی 
به نام داوید مارتین(« اشاره کرد؛ نخستین 
داستان »شهر مه« که برای خوانندگان 
»بازی فرشته« خواندنی خواهد بود. البته 
هرآن که با متن هایی چنین خوگر باشد نیز 

از مطالعه این مجموعه حظ خواهد برد.
/ شهر مِه/ نویسنده:   کارلوس روئیث ثافون

/ مترجم: علی صنعوی/ ناشر: نیماژ 
/ چاپ اول،1402 / ۲۰۸صفحه /  ۱۹۸هزار تومان

ماجرای دعای تحویل سال و نویســندگان پنهان

احسان رضایی/ نویسنده

این روزها غلط‌خوانی )یا به‌قول طرف‌داران دولت، تپق‌زدن( از روی 
متن مکتوب دعای تحویل سال در اختتامیه جشنواره فیلم فجر، 
نقل محافل است. این ماجرا اما یک وجه پنهان هم دارد، آن‌هم 
نقشی است که سخنرانی‌نویس‌های مقامات دارند. در هر سازمان 
و نهادی، کسی یا کسانی هستند که برای رئیس متن سخنرانی و 
پیام‌های رسمی می‌نویسند. طبیعتا مثل هر شغل دیگری، این 
نویسندگان در سایه )Ghostwriter( هم از نظر توانایی سطوح 
مختلفی دارند، اما سخنرانی‌نویس حرفه‌ای کسی است که هم به 
سیاست‌های کلان و خطوط قرمز اشراف دارد، هم از موضوعات 
روز و حساسیت‌های جامعه باخبر است و هم می‌داند هر رئیسی 
گی‌های شخصی‌ای دارد، معلوماتش چقدر است و  چه ویژ
تکیه‌کلام‌هایش چیست. )شخصی را می‌شناسم که در ایام سابق 
برای هر پیام تسلیتی، سه متن با خصوصیات نثری و اطلاعات 
متفاوت می‌نوشت، یکی برای وزیر، یکی برای معاون وزیر و یکی هم 
برای مدیر واحد خودش.( این البته پدیده‌ای جدید نیست و ادامه 
همان »دیوان رسائل« یا »دیوان انشا« است که در متون تاریخی 
زیاد تکرار شده است؛ دستگاهی که کارمندانش )دبیرها یا منشی‌ها( 
پیش‌نویس متون مهم مملکتی را آماده می‌کردند. )و اتفاقا این دبیرها، 
نویسندگان برجسته‌ای چون ابن‌مقفع و بیهقی و قائم‌مقام فراهانی 
بودند.( اینکه در ایام اخیر اشتباهات سخنرانی‌های مقامات زیاد 
شده است، به‌گمانم دو احتمال بیشتر ندارد. یک فرض این است 
که رؤسا نیازی به سخنرانی‌نویس‌های سابق ندیده‌اند یا خودشان 
را واردتر از همان‌ها می‌دانند یا به آن‌ها اعتماد ندارند و زده‌اند از دم، 
همه‌شان را اخراج/عوض کرده‌اند و حالا یا خودشان متن می‌نویسند 
یا نویسندگان تازه‌کاری آورده‌اند که ورزیدگی و خبرگی قبلی‌ها را 
ندارند. احتمال دوم اما داستانی‌تر است؛ اینکه سخنرانی‌نویس‌ها 
ن  شا ر حب‌کا لیلی با صا ما به هر د ، ا ن قبلی‌ها هستند هما
حال نمی‌کنند و از قصد دارند چیزهایی در متن می‌آورند که 
»مخدوم بی‌عنایت« نتواند درست بخواند و سوژه خنده شود.

کِ کارخانه‌ای که خاک شد روایت حسرتنا
کتاب »خاک کارخانه« در جمعه‌های پردیس کتاب مشهد نقد و بررسی شد

۳شنبه
 ۱۴۰۲ اســفند   ۱
۱۰ شــعبان  ۱۴۴۵
۴۱۶۱ شـــــماره 

 
تازه‌های
کتاب

 
گرام‌گردی

احمد آفتابی| »ما کتاب‌خوانیم. کتاب‌ها بخشی 
 . ز زندگی و سرنوشت ما هستند جدانشدنی ا
خواندن برای ما صرفا نوعی سرگرمی یا وقت‌گذرانی 
نیست؛ نوعی سبک زندگی است. )ص23(« بخش 
 » کتابِ کتاب یا همان »سه‌شنبه‌ها با  معرفی 
امروزمان را با این چند جمله آغازیدیم که می‌تواند 
تعریف شسته‌‌رفته‌ای باشد از آدم‌های »کتاب‌باز«؛ 
آدم‌هایی شبیه نویسنده کتاب، خانم ان‌بوگل 
که تلاش کرده است با نوشتن این کتاب، باورها، 
عواطف و تجربیاتش درباره کتاب و کتاب‌خوانی 
ک بگذارد. در ادامه، ضمن مرور  را با ما به اشترا
 ، ، اما پرفایده و خواندنی کم‌حجم کتاب  این 
که به نظرمان شیرین‌تر و  برش‌هایی از آن را 

پرخامه‌تر رسیده‌اند، تقدیم می‌کنیم.
کتاب 21فصل کوتاه دارد که معمولا در هر یک 
ور خاطرات و  ، نویسنده حین مر ز آن‌ها ا
با  ط  تبا ر ا ر  ش د د یسته خو ی ز به‌ها تجر
کتاب‌ها، گاه به‌گونه‌ای صریح و گاه به‌شکلی 
که  ضمنی، به ارائه توصیه‌هایی می‌پردازد 
انصافا مفیدند و به‌دردبخور، به‌ویژه برای کسانی 
که در آغاز مسیر کتاب‌خوانی هستند. به‌عنوان 
نمونه، در فصل هشتم با عنوان »چگونه قفسه 
کتاب‌ها را سازمان‌دهی کنیم؟« با چهارده توصیه 
مفید درباره سامان‌دهی کتاب‌ها روبه‌رو می‌شویم؛ 
یا در فصل دهم با عنوان »دردسرهای کرمِ کتاب 
بودن«، نویسنده با قلمی شیرین و طناز، به حدود 
کتاب‌بازها اشاره می‌کند،  سی دردسر مشترک 
مواردی مانند پرشدن سقف مجاز امانت در 
کتابخانه، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل کتاب‌ها 
و جادادن آن‌ها در خانه‌های کوچک امروزی، 
دشواری تصمیم‌گیری درباره انتخاب کتاب‌هایی 
که قرار است با خود به مسافرت ببریم که نتیجه‌اش 
می‌شود بردن دوازده کتاب برای سفری پنج‌روزه! 
که بر  وحشت از دیدن فیلم‌های اقتباسی 

که آن‌ها را  اساس رمان‌هایی ساخته شده‌اند 
خوانده‌ایم، نظر ناخوشایند همسر یا دوستمان 
درباره محبوب‌ترین کتاب عمرمان و مواردی از 

این دست.
در کنار این‌ها، کتاب سرشار است از ایده‌های 
ناب که حاصل انس حدود چهل‌ساله نویسنده 
با کتاب است، مانند: »در این مورد شکی ندارم 
گر کتاب‌خوان نبودم، آدم امروز هم نبودم.  که ا
که چون از خواندن  منظورم فقط این نیست 
لذت می‌برم و وقت زیادی با کتاب‌هایم سپری 
می‌کنم، بر من اثر گذاشته‌اند. منظورم این است 
گاهانه چنین  کم و بدون اینکه آ که از سنین 
که از کتاب‌ها  قصدی داشته باشم، ایده‌هایی 
می‌گرفتم »معماری داخلی ذهنم« را شکل می‌داد. 
)ص73(« وی در ادامه می‌نویسد: »نمی‌توانم همه 
کتاب‌ها یا نویسندگانی را نام ببرم که کلماتشان 
خشت‌های خانه ذهنم هستند ]درود بر نویسنده 

[، اما بعضی  با این حُسنِ تعبیر
ی  فضا ن  چنا ه‌ها  یسند نو
ل  شغا هنم ا ر ذ ا د ر گی  ر بز
ن  تشا کلما یعنی  ( ند  ه‌ا د کر
که  به‌حدی سازنده بوده( 
تقریبا دقیق می‌توانم بگویم 
کدام خشت‌های خانه ذهنم 
حاصل کتاب‌های آن‌هاست.«
این موضوع که کتاب‌ها به‌ویژه 
رمان‌ها، در کنار تأثیری که بر 
ننده  ساحت باورهای خوا
می‌گذارند، می‌توانند ساحت 

احساسات و عواطف او را نیز دگرگون سازند، ایده‌ای 
است که در فصل سوم، با عنوان »التماس می‌کنم 
دلم را بشکن« به آن پرداخته شده است. نویسنده 
معتقد است: »بهترین کتاب‌ها متأثرمان می‌کنند 
و انواع‌واقسام عواطف را در ما برمی‌انگیزند و گاهی 
هم دلمان را می‌شکنند. )ص38( بعضی کتاب‌ها 
ترغیبتان می‌کنند همراه با شخصیت‌های داستان 
سوگواری کنید. آن‌قدر غرق داستان می‌شوید 
گر  که احساسات شخصیت‌ها را حس می‌کنید. ا
شخصیت محبوبتان دچار فقدانی شود )مثلا مرگ 
معشوق، پایان دوستی یا ازدست‌رفتن معصومیت 
]درود بر نویسنده و مترجم، بابت این تعبیر زیبا 
و به‌یادماندنی[( همراه با او درد می‌کشید. وقتی 
سوگوار است، با او به سوگ می‌نشینید. گاهی عزادار 
خود شخصیت‌ها می‌شوید: وقتی می‌میرند، انگار 
که دوستی را از دست داده باشید، گریه می‌کنید. 
)ص40(« وی در فصل هفتم با عنوان 
»زندگی از هنر تقلید می‌کند« به 
نی  ستا ا ت د بیا د یگر ا د د کر ر کا
اشاره می‌کند: »مواجهه‌مان با 
ر  « د ر لین‌با و »ا ها  ز چیز خیلی ا
کتاب‌ها ]به‌ویژه رمان‌ها[ اتفاق 
می‌افتد؛ بسیاری از نقاط عطف 
مهم زندگی را مدت‌ها پیش از 
ر  مستقیم د ، غیر قعی ا ی و نیا د
 : به می‌کنیم ب تجر کتا ی  نیا د
عاشق می‌شویم، رنج جدایی را 
می‌چشیم، مرگ والدین را تجربه 
ویم،  می‌کنیم، به دانشگاه می‌ر

شغل جدیدی پیدا می‌کنیم، با هم‌اتاقی‌مان 
دعوا می‌کنیم یا با همسرمان حرفمان می‌شود. 
گاهی،  که  کنیم  52(« و اجازه دهید اضافه  )ص
همه این‌ها را یکجا در یک رمان می‌بینیم؛ مانند 
رمان درخشانِ »خانواده تیبو«، نوشته نویسنده 
نوبلیست فرانسوی، روژه مارتن دوگار، با ترجمه 

فراموش‌نشدنی روان‌شاد ابوالحسن نجفی.
 ، کردیم ز این نیز عرض  که پیش ا همان‌طور 
که  وان دارد  نویسنده قلمی شیرین، طناز و ر
البته بازهم نتیجه انس دیرینه او با کتاب است. 
به‌نظرمان رسید که این نوشتار را با چند برش از 
فصل سیزدهم با عنوان »از خواندن دست نکش« 
به پایان برسانیم. خانم ان‌بوگل، در این فصل 
که حتی تقدیمیه‌ها،  کتابش توصیه می‌کند  از 
کتاب‌ها را نیز  مقدمه‌ها و بخش تقدیر و تشکر 
بخوانیم و در ادامه، با ریتمی تند، شروع می‌کند 
به آوردن نمونه‌هایی ناب از جمله‌های چند 
نویسنده، در این بخش‌های به‌ظاهر کم‌اهمیت 
کتاب‌ها که انصافا خواندنی است. به‌عنوان مثال، 
نویسنده‌ای از ویراستارش، این‌گونه تشکر می‌کند: 
گر بخواهم از او سپاسگزاری کنم، باید این کار را  »ا
در قالب کلمات بکنم و بعدش، او دوباره مجبور 
کند و به بار زحمات بسیار  می‌شود ویرایشش 
زیادش افزوده می‌شود. )ص88(« یا نویسنده‌ای 
دیگر، به کمک‌های بی‌دریغ و پرشمار همسرش 
در روند نگارش کتاب اشاره می‌کند و از همسرش 
»به‌خاطر این دلایل ریز و خیلی دلایل درشت‌تر که 
به شما هیچ ربطی ندارند« تشکر می‌کند )ص91(.

/ هیچ‌ چیز جای کتاب را نمی‌گیرد
/ نویسنده: ان بوگل

/ مترجم: علی موسوی ده‌شیخ
/ ناشر: مون، 1402 /136صفحه

/ 140هزار تومان

 رادمنش| چه می‌شود که کار 

رویداد
و مکان کار برای برخی آدم‌ها 
ستودنی و ستایش‌برانگیز و 
محترم می‌شود؟ چه می‌شود 
گــر بــخــواهــنــد از  ــرادی ا ــ کــه اف
بهترین دوران زندگی‌شان یاد کنند، هیچ‌وقت 
دوران کاری‌شان را از قلم نمی‌اندازند و حتی 
ک  با حسرت از آن یاد می‌کنند؟ در کتاب »خا
وایت‌هایی  یخ شفاهی و ر که تار کارخانه« 
است از آخرین کارگران کارخانه چیت‌سازی 
بهشهر، از لابــه‌لای حرف آدم‌هــا می‌شود به 
که به‌عنوان   پاسخ‌هایی رسید. شیوا خادمی  )
عکاس شناخته می‌شود و این نخستین کتاب 
اوست( برای نوشتن این اثر سراغ کارگرانی 
رفته است که همه یا بخشی از عمر کاری‌شان 
را در این کارخانه گذرانده‌اند. کسانی که حالا 
ــوت کـــارخـــانـــه را  ــ ــدای س ــ ســـال‌هـــاســـت صـ
نمی‌شنوند و دیــدن ویــرانــه‌هــای جایی که 
ــوع خـــودش  ــت و در نـ ــ وزی شــوکــتــی داش ر
بزرگ‌ترین کارخانه خاورمیانه بود، اسباب 
حــســرتــشــان شــده اســـت. پنجاه‌وپنجمین 
نشست از نشست‌های جمعه‌های پردیس 
ــر اختصاص  ــن اث کــتــاب بــه نقد و بــررســی ای
داشــت. آنچه در ادامــه می‌آید، گــزیــده‌ای از 

صحبت‌های سخنرانان است.

  از خواندن دست نکش
معرفی کتاب »هیچ چیز جای کتاب را نمی‌گیرد« 

سه شنبه ها 
با کتاب

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسـته او در ملاء عام به منشـاء حرف هایش 

اشاره کرد و توضیحات بیشتری داد.

 ویراسـته او در ملأ عـام به منشـأ حرف هایـش 

اشاره کرد و توضیحات بیشتری داد.

 نکتـه؛ اگـر حـرف پیـش از همـزه پایانـی فتحـه داشـته 

باشد، همزه روی کرسی »ا« نوشته می شود.

#زین_قند_پارسی


